
 سبك شخصي حافظ در رنگ آميزي تصاوير شعري
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 چكيده

شا عران براي ايجاد تصويرهاي شعري و بيان مطالب در سروده هاي خويش از رنگها بهره مي                  

. گيرند اما شيوة به كارگيري رنگ و ميزان توجه هر يك از شاعران به رنگها با ديگري متفاوت است                       

نجان نيز در بررسي هاي خود به نقش رنگ در آثار ادبي توجه چنداني نداشته اند و اين در                 ناقدان وسخن س  

حالي است كه بررسي شيوه هاي كاربرد رنگ در آثار ادبي مي تواند پژوهندگان را در شناخت سبك و شيوه                  

 .بيان شاعران ياري دهد

در . »اربرد رنگها در ادب فارسي    بررسي ك «اين مقاله برگرفته است از پايان نامه دكتري با عنوان           

. اين مقاله كوشش بر آن بوده است كه برخي از شيوه هاي خاص حافظ در استفاده از رنگ شناسانده شود                   

. و بيشتر شيوه هايي مورد نظر بوده است كه رنگ آميزي شعر حافظ را از شعر ديگران متمايز مي سازد                     

ررسي شده است ـ نشان مي دهد كه چگونه حافظ با كنار            نمونه هايي از ابيات حافظ ـ كه در اين مقاله ب          

هم قرار دادن چند واژه، رنگي را بدون گفتگوي مستقيم از آن، پيش چشم خواننده مجسم مي كند و                       

چگونه از راه ايهام و كنايه و يا به كمك تداعي به رنگ آميزي تصاوير شعري خود مي پردازد و در پايان                       

زي شعر حافظ با ديگر شاعران ـ كه حاصل به كارگيري شيوه هاي مورد                مقاله، تفاوت اصلي رنگ آمي     

 .بحث است ـ نشان داده شده است

 

 :كليد واژه ها

 .رنگ، حافظ، سبك شخصي، تصاوير شعري، نقاشي، كنايه، ايهام، ايهام تناسب، تداعي
#  #  # 

                                                 
 .عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي ∗
 .دانشگاه اصفهان •



 ١٠٤ سيروس شميسا و پرستو كريمي  سبك شخصي حافظ در رنگ آميزي تصاوير شعري ـ

 :مقدمه

 ١ر گردش پرگار داشتكاين همه نقش عجب د  ان كنيمــان افشــخيز تا بر كلك آن نقاش ج

 و آدمي را در شكم      ٣ خدايي كه اين دايرة مينايي را نقش زده است          ٢نقاش در اين بيت خداست؛    

 ٤.مادران به تصوير كشيده است

اگر كلك و پرگار براي اين نقاش تصور شده است ،آن را به دست قدرت و ارادة وي تعبير بايد                      

 هنر نقاشي را هنري والا       ،ه اين بيت را سروده است      با اين حال آيا به نظر نمي رسد شاعري ك           . كرد

 مي شناسد تا آنجا كه اگر اين هنر به حد كمال خود برسد بر كلك نقاش جان افشان مي توان كرد؟

ِ                           حافظ در بعضي از ابياتي كه در مفاخره دربارة شعر خويش سروده است قلم خود را به آن  نقاش                                                                                                   

و نقاشي در نظر او تا اندازه اي است كه وي از سرودن شعر به              شباهت ميان هنر شاعري     . مانند كرده است  

 :تعبير مي كند و اثر هنري خود را با آثار ماني و صورتگران چيره دست چيني مي سنجد» نقش نظم زدن«

ذير افتد م  نه هـر كو نقش نظمي زد كلامش دلپـ رم كـه چالاكست شاهينـ ه من گيـ  تذر و طرفـ

 ٥كه ماني نسخه مي خواهد ز نوك كلك مشكينم  رســز صورتگر چين پي داري رو اــاگر باور نم

 :وي شباهت ميان قلم خويش را با كلك نقاش در خيال انگيزي مي داند، يعني در خلاقيت

 ٦نقشش به حرام ار خود صورتگر چين باشد  هر كو نكند فهمي زين كلك خيال انگيز

 سازد، علاوه بر خيال انگيزي ـ كه حافظ ياد         آنچه هنر شاعري را با هنر نقاشي قابل مقايسه مي          

مهمترين . كرده است ـ ابزارهاي مشتركي است كه شاعر و نقاش براي ارائه تصاوير خود به كار مي گيرند                

هنگامي كه شاعر ابروي خميده را به هلال يا محراب تشبيه مي كند، فرم را              . اين ابزارها فرم و رنگ است     

و در جايي كه لب را به عقيق و لعل مانند مي كند، تصوير خود را رنگ                    در تصوير خود ايجاد مي كند       

                                                 
 ٥٤٠، ص١٣٦٩حافظ، ديوان، به تصحيح محمد قزويني و دكتر قاسم غني، چاپ اول، انتشارات زوار، تهران، پاييز  -١
، چاپ پنجم، انتشارات علمي و فرهنگي و انتشارات سروش، تهران، ١ جلد، جلد ٢افظ نامه، خرمشاهي، بهاء الدين، ح -٢

 ٣٨٥، ص١٣٧٢
 ٩٥حافظ، ديوان، ص  -٣
 )٦ ، آيه ٣آل عمران ( هو الذي يصوركم في الآرحام كيف يشاء -٤
 ٢٤٥حافظ، ديوان، ص -٥
 ١٠٩ همان مأخذ، ص-٦



١٠٥  و زبانهاي خارجي ـ دانشگاه علامه طباطبايي ـ دانشكده ادبيات فارسي٢٥مجله زبان و ادب ـ شماره 

براي مثال در تشبيه هلال به ابروي زال . گاه اين هر دو با هم مورد استفاده قرار مي گيرند        . آميزي كرده است  

 :خاقاني اين تشبيه را در بيتي آورده است. هم خميدگي و هم سپيدي آشكار مي شود

 ١وش خضاب از پي ابروي زر آميخته اندــخ   زر و شب رنگ خضابو ابروي زالـماه ن

 :همچنين در بيت زير از منوچهري

ّ ز زر نهاده بر طبقها بر   چو حورانند نرگسها همه سيمين طبق بر سر  ٢رهاـــاغـــاو ســ س   

مي توان ديد و هم دايرة پهني كه       ،هم كشيدگي ساقة نرگس را كه به سان قامت حوران است             

رگ سپيد آن را تشكيل مي دهد در شكل طبق ترسيم شده است و هم گودي گلبرگهاي مياني                   شش گلب 

آن در تشبيه به ساغر پيداست و در عين حال رنگ سبز ساقه و سپيدي و زردي گلبرگها را يك به يك                        

 .در جامة حوران و سيم و زر مي توان يافت

صورتي ذهني در اختيار شاعر تا با       رنگ وسيله اي است يا به شكل مادي در دست نقاش و يا به               

اما شيوة استفاده از آن در ميان نقاشان گوناگون و شاعران           . آن تصويري را پيش چشم مخاطب قرار دهند       

كاربرد عمدة رنگ در ادبيات سنتي فارسي بيشتر در تصاوير شناخته و               . مختلف مي تواند متفاوت باشد    

         ً                                          نتي معمولا  گلچهره اي سيم اندام است با موي           معشوق ادب س   : رنگهاي محدودي جلوه يافته است      

عاشق سنتي نيز زرد رويي نزار و       . مشكين، ابرو و مژگان و چشمان سياه، لبان لعل و خط سبز و زنگاري              

خميده قامت است كه اشك خونين همواره به چهرة زرگونش جاري است و وجودش در سرخي خون                     

سبزه و گلها همواره يا به       . ون ديباهاي نگارين است   در وصف طبيعت نيز باغ و راغ چ        . غوطه مي خورد 

رنگ سنگهاي قيمتي چون ياقوت و زبرجد و پيروزه و لعل و بيجاده و مرواريد است و يا با موادي چون                       

 .نيل و لاجورد و بقم و سپرك و حنا رنگ آميزي مي شود

 شاعران پيش از    اين گونه تصاوير و تشبيهات شناخته در شعر حافظ نيز، همچون سعدي و ديگر              

با اين حال گاه به نظر مي رسد كه چگونگي كاربرد رنگ در بعضي از ابيات حافظ، با                     . او، فراوان است  

 .ديگر شاعران متفاوت است

                                                 
 ١١٨، ص١٣٧٤ چاپ پنجم، انتشارات زوار، تهران، خاقاني، ديوان، به تصحيح ضياء الدين سجادي، -١
 ٣، ص١٣٣٨منوچهري دامغاني، ديوان، به تصحيح محمد دبيرسياقي، چاپ دوم، انتشارات كتابفروشي زوار، تهران، تير ماه  -٢



 ١٠٦ سيروس شميسا و پرستو كريمي  سبك شخصي حافظ در رنگ آميزي تصاوير شعري ـ

او نگفته است مگر ... «: دكتر اسلامي ندوشن دربارة جلوة سبك شخصي حافظ در مضامين رايج مي گويد     

فرق نمي كند كه سنگ باشد در دست مجسمه ساز يا رنگ در دست                . ودندآنچه را ديگران بارها و بارها گفته ب        

 وي دربارة پيوستگي شعر حافظ      ١».ماده همان ماده است به كار بردن تفاوت مي كند        . نقاش يا كلمه در دست شاعر     

يي اين  گو«:  مي خواند و مي گويد   ٢»تلاقي هنرها «با ديگر هنرها و از جمله نقاشي نيز سخن مي گويد، وي شعر را               

كوشش آگاهانه براي او بوده است كه نقش و موسيقي و رقص و كلام را همگي در سخن خود گرد آورد، چه از                         

و چه به علت مطرود شناخته بودن نقش و موسيقي و رقص كه او                 ) يعني جستجوي جامعيت هنر   (نظر هنري   

 اين هنرها را جدا جدا در شعر حافظ            اما آنجا كه جلوه     ٣».خواسته است براي همة آنها جانشيني در كلام بيابد          

بررسي مي كند بهرة نقاشي را تنها در تصاوير ظريفي برمي شمارد كه در مينياتور و تذهيب معادلش را مي توان                       

  ٤.جست

توجه به تصـاوير ظـريف و به تصـوير كشيـدن ريـزه كـاريـهاي طبيعـت هنـر خـاص حـافـظ               

 و  ٥زيـن گـونـه توصيفهـا را در اشعـار كســاني چـون منـوچهـري         نمــونـه هـاي فــراوانـي ا  . نيـست

اما اگر رنگ را نيز ماده اي در دست شاعران فرض           .  نيز مي توان يافت   ٢ و صائب  ١ و نظـامـي  ٦خـاقـاني

                                                 
                         ٢٥ و ٢٤، ص١٣٧٤اسلامي ندوشن، محمدعلي، ماجراي پايان ناپذير حافظ، چاپ دوم ،انتشارات يزدان،تهران،  -١
 .٦٠ همان مأخذ، ص-٢
 .٦٠ همان مأخذ، ص-٣
 .٦١ همان مأخذ، ص-٤
 :   براي نمونه، كاربرد رنگها را در ترسيم جزئيات كل مي توان در وصف زير از گل نرگس يافت-٥

 وز عشق پيلگوش درآورده سر به هم  آمـد به باغ نـرگس چون عاشـق دژم
 بر هر قلم نشانده بر او پنج شش درم  قلمزو دسته بست هر كس مانند صد 

 آكنده آن شكمش به كافور و زعفران  انـدر ميـان هر قلمـي زو يكـي شكم
 )٢٠٧منوچهري،ديوان،ص(

 
 : براي مثال خاقاني بازتاب رنگ درختان را برروي آب مورد توجه قرار مي دهد-٦

  خط سبز دلبرچو در چشم عاشق  درختان نارنج را سايه بروي               
 )٨٣٣خاقاني، ديوان،ص(

 :و يا انعكاس تصوير را حتي در نفت سياه مي بيند
 آن نكوتر كه در آيينه بيضا بينند گرچه در نفط سيه چهره توان ديد و ليك

 )٩٩همان ماخذ،ص (
 :يز توجه داردو با نگريستن به سيب و ترنج به جزئيات رنگ آنها، چون خالدار بودن سيب و يكدست نبودن سطح ترنج ن



١٠٧  و زبانهاي خارجي ـ دانشگاه علامه طباطبايي ـ دانشكده ادبيات فارسي٢٥مجله زبان و ادب ـ شماره 

كاربرد رنگها در برخي از اشعار      . كنيم، شيوة خاص حافظ در به كار بردن آن در اين گونه تصاوير نيست               

ه اي پنهان است؛ يعني همان ويژگيهايي كه سبك خاص شعر حافظ را تشكيل مي دهد، با                 حافظ به گون  

 همان  ٣.همة پيچيدگيها و ايهامها و ظرافتهاي پنهاني اش، در شيوة رنگ آميزي وي نيز جلوه گر است                  

گونه كه در بسياري از ابيات وي صنايع بديعي و تناسبها آن چنان در هم تنيده اند كه از كل بيت                            

جموعه اي به هم پيوسته مي سازند در حالي كه ظرافتها در جايگاههايي پنهان اند كه ممكن است در نگاه      م

اول به نظر نرسند، كاربردهاي خاص و هنري رنگ را نيز در شعر حافظ بايد در ابياتي جستجو كرد كه به                      

 :در بيتبراي نمونه . ظاهر در آنها هيچگونه سخني دربارة رنگ به ميان نيامده است

                                                                                                                   
 

 وز بوسه چون ترنج حجرها مجدرش  از اشكشان چو سيب گذرها منقطش
 )٢١٨همان ماخذ،ص(

                  : نظامي نيز همچون خاقاني حتي به بازتاب رنگ و تصوير در آب تيره گون نيز توجه دارد-٧
 پيداست در آب تيره انجم كپي همه آن كند كه مردم

 )٤٢همان ماخذ،ص(
 .ا توجه به ماية آبي در رنگ دود آتش و تركيبهاي رنگ آن نشان ريزه كاريها و نگاه دقيق نظامي به رنگهاستو ي

 چو بر سرخ گل شعر نيلوفري             بخـار از بـر شعلــة آذري
 )٩٦ص١٣٣٣، تصحيح وحيد دستگري، چاپ دوم، چاپخانة شرق، تهران، آبان ماه ،خسرو و شيريننظامي، (

وصيف پديد آمدن اندكي روشني در سياهي شب به هنگام سحرگاه در سرزمين ظلمات، يكباره سياه را به سپيد مبدل                      و در ت  
 :                                                        ً                          نمي كند بلكه رنگ عودي را جانشين مشكين مي سازد؛ رنگي كاملا  تيره، اما روشنتر از مشكين

 به ديباي عودي بدل گشت باز سحر گه كه مشكين پرند طراز
 )٥٠٥،ص ١٣٣٥تصحيح وحيد دستگردي، چاپ دوم، چاپخانه شرق، تهران، خرداد نظامي، شرف نامه، (

 
 : در شعر صائب نيز در ابياتي چون-١

 چون به سير باغ آيد سبز ته گلگون من  سرو خواهد كرد چون ميناي خالي خون عرق
 )٦٦٩،ص١٣٤٥٦صائب، ديوان،تسخه خطي با مقدمه استاد اميري فيروزکوهي ،انجمن آثار ملي،(

تركيب سبز و سرخ و گونة خاص متمايل شدن رنگ سبز به سرخ نگاه دقيقي را به رنگها نشان مي دهد؛ همچنين توجه به                          
 :كبودي سايه ها در ابياتي چون

 ز ناز بس كه نهال قدش گرانبار است  ز سايه روي زمين را كبود مي سازد
 )٢٣٧همان ماخذ،ص       (                                                         

با آن كه سنگيني ناز معشوق و آسيب ديدگي خاك در نظر است، توجه به رنگ شاعر را به آوردن اين مضمون راهنما شده                           
 .است

كلمات در شعر حافظ بدانگونه تركيب شده اند كه مهرگياه وار           «:  دكتر اسلامي ندوشن دربارة سبك شعر حافظ مي نويسد         -٢
 )١١٩اسلامي ندوشن،ماجراي پايان ناپذير حافظ ،ص. (رمي گيرند و توافقي بيروني و دروني در ميان خود دارندهمديگر را در ب



 ١٠٨ سيروس شميسا و پرستو كريمي  سبك شخصي حافظ در رنگ آميزي تصاوير شعري ـ

 ١همچون بنفشه بر سر زانو نهاده ايم بي زلف سركشش سرسودايي از ملال

محتواي ساده بيت اين است كه شاعر در دوري زلف          . هيچ گفتگويي دربارة رنگ در ميان نيست      

وي خويشتن را به بنفشه مانند كرده است و وجه شبه نيز                . سركش معشوق اندوهگين نشسته است     

باريكتر و دور از    «در حافظ نامه با توجه به معني        . ده است سر بر زانو نهادن است      همانگونه كه در بيت آم    

 :اين بيت، در شرح آن آمده است» ذهن تر

مي گويد در حسرت تو و زلف سركش تو، سر سودايي خود را از ملال و اندوه مانند بنفشه،                       «

يك معناي باريكتر و دور از       . تبين زلف و بنفشه هم مناسبت هس       . سوگوار آسا بر سر زانو گذارده ايم      

بنفشه هم كه سر بر زانوي اندوه و ملال دارد در واقع از دوري زلف سركش                : ذهن تر اين بيت چنين است    

  ٢».تست و ما نيز تشبيه به او جسته ايم

با اين حال با خواندن بيت حافظ،       . در اين شرح چيزي از معنا و مضمون بيت ناگفته نمانده است            

رمز اين تفاوت در شيوة به      .  پيش چشم مجسم مي شود و در شرح آن نشاني از آن نيست              رنگ سياه در  

 . كارگيري رنگ به دست حافظ است

وي در اين بيت سه واژه را در كنار هم آورده است كه هر سه، اين رنگ را به ياد خواننده                            

 كه سياهي آن را نشان دهد       اما حافظ نه تشبيهي براي زلف آورده است       . زلف، سودايي و بنفشه   : مي آورند

و نه از سياهي بنفشه سخن گفته؛ حتي با آوردن وجه شبه سر بر زانو نهادن در ظاهر هدف خود را از                           

واژة سودايي نيز در اينجا به معني        . آوردن نام بنفشه به ويژگي خميدگي قامت آن محدود ساخته است            

اژه اي كه براساس سنتهاي ادبي اي كه در ذهنها        با اين حال در كنار هم آمدن سه و        . عاشق يا ديوانه است   

جايگير شده، يادآور سياهي است، سبب شده است كه بر كل تصويري كه با خواندن اين بيت در ذهن                       

مجسم مي شود سايه اي سياه بيفتد و سه موضوع زلف، سرسودايي و بنفشه به وسيلة رنگ به هم پيوند                     

ه جدا از معناي لغوي سودايي در اين بيت بنفشه خميده قامت              بيابند و در نتيجه خواننده احساس كند ك        

 . هم سر سياه رنگ خود را بر سر زانو گذاشته است و اين سياهي و سودا به ياد سياهي زلف يار است

                                                 
 ٢٥٢ حافظ، ديوان، ص-١
 ١٠٢٢،ص٢خرمشاهي، بهاءالدين، حافظ نامه، ج-٢



١٠٩  و زبانهاي خارجي ـ دانشگاه علامه طباطبايي ـ دانشكده ادبيات فارسي٢٥مجله زبان و ادب ـ شماره 

حافظ به سبك منوچهري نقاشي نكرده است تا خطوط تصوير تشبيهي اش به روشني بر پردة                   

 كار مي برد كه صورتي مبهم از تشبيه را، بدون خطوط مشخص،             وي رنگها را چنان به    . شعر نقش ببندد  

با يك بار خواندن بيت ياد       . بسان تصويري كه از پس پرده اي ديده شود، بر صفحة شعرش بتوان ديد               

شده، بي آن كه در نقطة مشخصي از آن رنگ سياه جلب نظر كند، آن رنگ را در كل بيت منتشر                            

اين رنگ با مضمون كلي بيت، يعني اندوه فراق،         . ون رو به رو مي شويم    مي بينيم؛ يعني با تصويري تيره گ     

شايد بتوان گفت كه وي رنگها را به همان شيوه اي به كار مي برد كه نقاشان هنرمند                 . مناسبت تمام دارد  

يعني با خطوط خميدة تيره گون      . براي نشان دادن مفهوم و احساس مورد نظر خود از آن استفاده مي كنند            

ين اندوه، ياد زلف سياه و سودا را تداعي مي كند، بدون آن كه تصويري مشخص از آنها را ترسيم                      مضام

 .كرده باشد

با تأمل در شيوه هاي هنري حافظ در به كارگيري رنگها دست كم چهار شيوه را باز مي توانيم                     

 :شناخت

 

 :اژه كه همه تداعي كنندة يك رنگ باشندو چند آوردندر كنار هم  -١

ِ در بيت . ن شيوه اي است كه نمونة آن پيش از اين آمداين هما      : 

 ١بنفشه زار شود تربتم چو درگذرم چنين كه در دل من داغ زلف سركش تست

 :شرح اين بيت در حافظ نامه بدين گونه است. باز هم سخني از رنگ نيست

رم با داغ حسرتي كه از زلف چون بنفشه تو بر دل من هست وقتي كه وفات يابم خاك گو                      « 

 مضمون  ٢».دميدن گل از خاك عاشق از مضامين كهن و شايع شعر فارسي است              . بنفشه زار خواهد شد   

رنگ سياه اين بار    . سادة بيت چيزي بيش از اين نيست اما ناگفته هاي شعر را حافظ با رنگ بيان مي كند                

 در دل عاشق به شكل سياهي از زلف يار آغاز مي شود و . در سه واژه داغ و زلف و بنفشه جاي گرفته است          

بدين گونه رنگ سياه در سراسر بيت       . داغ نقش مي بندد و در پايان به شكل بنفشه از خاك سر درمي آورد            

                                                 
 ٢٢٢ حافظ، ديوان، ص-١
 ٩٥١، ص ٢خرمشاهي، بهاء الدين، حافظ نامه، ج  -٢



 ١١٠ سيروس شميسا و پرستو كريمي  سبك شخصي حافظ در رنگ آميزي تصاوير شعري ـ

جاري مي شود و از واژه اي به واژة ديگر فرو مي ريزد و اندوه و داغ دلي پايان ناپذير را نشان مي دهد كه                       

 ١. ماندحتي پس از مرگ نيز سايه اش بر همه جا گسترده مي

 :استفاده از ايهام و ايهام تناسب -٢

يكي از ويژگيهاي شعر حافظ اين است كه بعضي از تصاوير را در پشت الفاظ پنهان نگاه مي دارد                  

اين ويژگي، اختصاصي به    . به گونه اي كه خواننده تصاويري را در شعر وي مي بيند كه در لفظ نيامده است              

هيچ استعاره يا   » مضطرب حال مگردان من سر گردان را         «:براي مثال اگر شاعر بگويد     . رنگ ندارد 

 :اما آنجا كه حافظ مي گويد. تشبيهي به كار نبرده است

 ٢»مضطرب حال مگردان من سرگردان را  اي كه بر مه كشي از عنبر سارا چوگان«

چوگان قرينه اي  . هيچ ترديدي نيست كه وي در مصراع دوم خود را به گوي مانند كرده است                 

اما مضطرب حال و سرگردان از ملايمات ويژة         . كه ما را به دريافتن اين تصوير راهنمايي مي كند         است  

در كجاي بيت نهفته    » گوي«پس معني   . گوي نيست كه بتواند قرينه اي براي استعاره مكنيه به شمار آيد          

 :است؟ در حافظ نامه در شرح اين بيت مي خوانيم

ه چهرة چون ماهت حلقه اي مانند چوگان درست مي كني         اي كسي كه از زلف عنبر گونة خود ب        «

 در اينجا شارح    ٣».مضطرب و مشوش مكن   ) و سرگردان خود ايهام دارد     (مرا كه چون گوي سرگردانم       

حافظ با استفاده از ايهامي كه در واژة سرگردان         . كليد اين گونه كاربرد پنهان تصاوير را به دست مي دهد          

وي از همين شيوه دربارة رنگها نيز استفاده مي كند         . واننده مجسم مي كند  است، تصوير گوي را در ذهن خ      

                                                 
        : همچنين در ابياتي چون-١

    ز جام غم من لعلي كه مي خورم خون است به ياد لعل تو و چشم مست ميگونت     
 )٣٨حافظ،ديوان،ص (

 و يا
 كه لاله مي دمد از خون ديدة فرهاد  زحسرت لب شيرين هنوز مي بينم

 )٧٠همان ماخذ ،ص(
 .از اين شيوه و شيوة تداعي با هم استفاده شده است

 ٨ همان ماخذ، ص-٢
 ١٥٠ي، بهاء الدين، حافظ نامه، ص خرمشاه -٣



١١١  و زبانهاي خارجي ـ دانشگاه علامه طباطبايي ـ دانشكده ادبيات فارسي٢٥مجله زبان و ادب ـ شماره 

. و آن هنگامي است كه اين گونه ايهام در واژگاني باشد كه يكي از معانيشان بر رنگ دلالت داشته باشد                    

 :براي مثال در بيت. يعني واژگاني چون نگار، خط، سودا، سواد و سياه

 ١دست زدم به خون دل بهر خدا نگار كو  حسن فروشي گلم نيست تحمل اي صبا

نگار همان معشوقي   . سه واژة گل و خون و نگار در كنار يكديگر رنگ سرخ را به ياد مي آورند                  

 .است كه سرخي چهره اش رشك گل است و گل در غيبت او به خود جرأت حسن فروشي داده است

رده است و آرزو مي كند تا نگار       شاعر ازين غيرت خونين دل شده و از بي تابي دست به خون دل ب             

در كنار اين معني كه شاعر به روشني بيان كرده است، خوانندة             . گلچهره روي بنمايد و گل را خجل كند       

مضمون حنا بستن   : آشنا با زبان شعر فارسي يكي ديگر از مضامين شناختة شعري را نيز به خاطر مي آورد                

 و سعدي آمده است و با استفاده از ايهام در واژه نگار،              دست با خون دل عاشقان كه بارها در شعر حافظ          

 .در پس اين بيت نيز پنهان شده است

 :در بيت

 ٢گفتا غلطي بگذر زين فكرت سودايي ديشب گلة زلفش با بادهمي كردم

معني مصراع دوم اين است كه از اين خيال باطل و انديشة ديوانه وار در گذر كه زلف يار                          

با اين حال معني ديگر سودا سياه است و انديشه اي كه از زلف يار سرشار                .  شد دستكش خيال تو نخواهد   

 .باشد به همين رنگ است

در » خيال كج «                      ً                             در اين بيت حافظ، دقيقا  همانند كاربرد تركيب         » فكرت سودايي «كاربرد تركيب   

 :بيت زير

 ٣وه كه درين خيال كج عمر عزيز شد تلف ابروي دوست كي شود دستكش خيال من

ين هر دو تركيب به يك معني است اما حافظ هر يك را در جاي خود به كار برده است به گونه اي كه                         ا

معناي دوم كج با ابرو پيوستگي داشته باشد و معناي ايهامي سودا در بيت پيشين رنگ زلف را در خيال شاعر و                          

 .معناي كلي بيت بگستراند

                                                 
 ٢٨٦ حافظ، ديوان، ص-١
 ٣٥٢ همان مأخذ، ص-٢
 ٣٠٩ همان مأخذ، ص-٣



 ١١٢ سيروس شميسا و پرستو كريمي  سبك شخصي حافظ در رنگ آميزي تصاوير شعري ـ

 :در بيت» تيره راي«كاربرد 

 ١چو تيره راي شوي كي گشايدت كاري زلف دلبنداندلا هميشه مزن لاف 

 .نيز همان نقش ايهامي واژة سودا را براي رنگ آميزي شعر به دوش گرفته است

 :به همين ترتيب در ابياتي چون

 ٢ام داردـــــبح و شـــه صـورديست ك ـو دلـم راــــــر رخ و زلــف تـذكـ

 و يا

 ٣رصتت باد كه خوش صبحي و شامي داريف اي كه با زلف و رخ يار گذاري شب و روز

رنگ آميزي سياه و سپيد با استفاده از ايهام به دست آمده است ؛به گونه اي كه اگر تنها به معني                     

ديگر آنها توجه شود، يعني يك بيت تنها به اين معني باشد كه شبانه روز به ياد زلف و رخسار توام و                           

ن باشد كه روزگاري با زلف و رخ يار و در وصال بگذرد،               موضوع بيت ديگر در اغتنام فرصت و تمناي آ         

 ٤.سخني از رنگ در ميان نخواهد بود
 

                                                 
 ٣٠٩ همان مأخذ، ص -١
 ٨٠ همان مأخذ، ص-٢
 ٣١٢ همان مأخذ، ص-٣
 : از ديگر نمونه هاي اين شيوه است كاربرد نگار در بيت-٤

 اري نمي كنيدر كار رنگ و بوي نگ اين خون كه موج مي زند اندر جگر ترا
 )٣٤١همان ماخذ، ص(

 :در بيت» خط«و ايهام در واژة ). ١٩٥ و ٢٥٩، ٢٩٦(و همچنين ايهام همين واژه در صفحات 
 گردون ورق هستي مادر ننوشتي  آن غاليه خط گر سوي ما نامه نوشتي

 )٣٠٣همان مأخذ، ص(
 : و در واژة سودا در بيت

  بر آتش سودا بسوز و سازچون عودگو  آن را كه بوي عنبر زلف تو آرزوست
 )١٧٦همان مأخذ، ص(

 :در اين بيت»  سودا«و ايهام واژة 
 ر نمي آيدــــــــــو زان غريب بلاكش خب مقيم زلف تو شد دل كه خوش سوادي ديد

 )١٦٠همان مأخذ، ص(



١١٣  و زبانهاي خارجي ـ دانشگاه علامه طباطبايي ـ دانشكده ادبيات فارسي٢٥مجله زبان و ادب ـ شماره 

 :استفاده از كنايه -٣

همان گونه كه حافظ با استفاده از معني دوم واژگاني كه يكي از معانيشان بر رنگ دلالت دارد                    

براي .  منظور سود مي جويد   به رنگ آميزي در شعر خويش مي پردازد، از معني ظاهري كنايه نيز به همين              

 :مثال در بيت

 ١كز سر زلف و رخش نعل در آتش دارم در نهانخانة عشرت صنمي خوش دارم

معني ساده مصراع دوم اين است كه از        . نعل در آتش داشتن كنايه است از بي قرار و بي تاب بودن          

آتش داشتن را در نظر بگيريم،      اما اگر معني لغوي و ظاهري نعل در         . عشق زلف و رخ يار بي قرار گشته ام      

 تا با آن    ٣ او نهاده باشند   ٢سر زلف سياه و خميدة معشوق بسان نعلي خواهد بود كه بر چهرة آتش گون                 

    ً   اصلا   ٤                                  ً                                بدون توجه به معني ظاهري ـ كه معمولا  در كنايه مراد نيست             . شاعر را بي تاب و مسحور سازند      

 ٥. در بيت نيامده استتركيب دو رنگ سياه و سرخ زلف و رخ و نعل و آتش

 
 :از راه تداعي -٤

 -در دسته اي از ابيات حافظ كاربرد رنگ بدين گونه است كه شاعر به ياد چيزي مي افتد و به چيزي ديگر                   

در كنار بنفشه زلف نگـار     .  روي مي آورد يا چيزي را به ياد چيز ديگري همرنگ آن مي نگرد            -كه همرنگ آن است   

                                                 
 .٢٢٢ همان مأخذ، ص-١
          : است نمونة آن در شعر حافظ تشبيه سرخي رخسار يار به آتش از مضامين شناختة ادبي است و از آن جمله-٢

 و آتش چهره بدين كار برافروخته بود  جان عشاق سپند رخ خود مي دانست
 )١٤٣همان مأخذ، ص (

 ٤٢٢، ص١٣٧٦فريد، طاهره، ايهامات ديوان حافظ، چاپ اول، انتشارات طرح نو، چاپ قيام، تهران،  -٣
 ٢٥٧، ص١٣٧٠، چاپ هفتم، مؤسسه نشر هما، تهران، تابستان همايي، جلال الدين، فنون بلاغت و صناعات ادبي -٤
 :است در بيت» خط به خون كسي داشتن« نمونه ديگر اين شيوه استفاده از معني ظاهري كنايه -٥

 بهار عارضش خطي به خون ارغوان دارد بتي دارم كه گرد گل ز سنبل سايبان دارد
 )٨١حافظ، ديوان، ص(



 ١١٤ سيروس شميسا و پرستو كريمي  سبك شخصي حافظ در رنگ آميزي تصاوير شعري ـ

 و به ياد پيكر نزار غرقه به خون عاشق            ١ مي كنـد يستن به لاله عـزم شراب     را به دست مي گيـرد و با نگر       

 ٢.هلال را در كنار افق مي نگرد

از راه چنيـن تداعيهـايـي است كه دلخـون شـدن و خـون در دل افتادن در شعـر حافـظ با                   

ـي به دست   يا اگـر جـام م   .  همـراه است  ٥ و هـوس لب لعـل وي     ٤ و ديـدن گـل   ٣يـاد رنـگ رخ يـار   

 و ديـده هـا در طلـب لعـل يمـاني است كـه خـون            ٦مـي گيـرد به هـواي لب شيـرين پسران است       

 .٨مـي گـريند غريب نيست و همـرنگ شدن اشك بـا آنچـه به يـادش٧مي شـود

                                                  ً                                              در همة اين گونه تصاوير، نوعي همرنگ شدن هست و معمولا  يك مرحله از اين همرنگي در                    

 :براي مثال در بيت. ذردذهن و خيال مي گ

                                                 
 زم شراب كنــــــبنگر به رنگ لاله و ع زلف نگار گيروي بنفشه بشنو و ـــــــ ب-١

 )٢٧٢همان مأخذ، ص(
 ار افق كنيد نگاهــــــــــــهلال را ز كن  به ياد شخص نزارم كه غرق خون دلست-٢

 )٢٨٧همان مأخذ، ص (
 ردــــارم مبتلا كــــــو زان گلشن به خ تادـم خون در دل افـــــــ از آن رنگ رخ-٣

 )٨٩ص همان مأخذ، (
 ادــــــي گشاد بــــبند قباي غنچه گل م  خون شد دلم به ياد تو هر گه كه در چمن-٤

 )٧٠همان مأخذ، ص (
 چه خون كه در دلم افتاد همچو جام و نشد  بدان هوس كه به مستي ببوسم آن لب لعل-٥

 )١١٤همان مأخذ، ص (
 :همچنين در ابياتي چون

 اي درج محبت به همان نام و نشان باش خون شد دلم از حسرت آن لعل روان بخش
 )١٨٤همان مأخذ، ص (

 اشيــــــن بـاگر كنم گله اي غمگسار م رت اوــونين دلم ز حسـق كه خـاز آن عقي
 )٣٢٠همان مأخذ، ص (

 .مضمون خونين دل شدن به ياد سرخي دهان معشوق به كار رفته است
 اقوت مذاب آلودهـــر روح به يــوهـــج  رين پسران چند كنيــواي لب شيــــ به ه-٦

 )٢٩٣همان مأخذ، ص (
 يا رب آن كوكب رخشان به يمن باز رسان  ون شدــــاني خـــ ديده ها در طلب لعل يم-٧

 )٢٦٥همان مأخذ، ص (
 اتم لعل تو هست همچو عقيقــكه مهر خ   اگر به رنگ عقيقي شد اشك من چه عجب-٨

 )٢٠٣همان مأخذ، ص (



١١٥  و زبانهاي خارجي ـ دانشگاه علامه طباطبايي ـ دانشكده ادبيات فارسي٢٥مجله زبان و ادب ـ شماره 

 ١بند قباي غنچه گل مي گشاد باد  خون شد دلم به ياد تو هر گه  كه در چمن

شاعر با  . در گل، در ياد دوست گلروي و در خون دل          : رنگ سرخ را در سه جاي مي توان يافت        

خاطر اين مرحله اي است كه رنگ در ياد و         . ديدن شكفتن غنچة گل به ياد سرخي روي معشوق مي افتد          

 .شاعر حضور دارد و در مرحله بعد با خونين شدن دل همرنگ شدن پيش مي آيد

                      ً                                                                                 در اين ابيات نيز معمولا  آن قسمت از رنگ كه در ذهن و خيال شاعر جاي مي گيرد، در لفظ شعر                    

 :براي مثال در بيت. آشكار نيست اما در معناي شعر آن را مي توان يافت

 ٢هر يك گرفته جامي بر ياد روي ياري  گلريفان مانند لاله وــدر بوستان ح

حضور دارد اما به روشني دربارة      ) گل و لاله، جام و ياد روي يار       (باز هم رنگ سرخ در سه جاي        

به ياد عزيزان باده نوشيدن مضمون شناخته اي است، با اين حال              . سرخي روي يار سخن نيامده است      

. ي نوشد ـ با سرخي باده و گل توجه داشته است           حافظ به تناسب رنگ روي يار ـ كه به يادش باده م              

 :نمونة روشنتر اين ملاحظه را در بيت زير مي توان يافت

 ٣كه نقش خال نگارم نمي رود ز ضمير چو لاله در قدحم ريز ساقيا مي و مشك

لاله دو رنگ سرخ و سياه دارد و شاعر مي را آميخته با مشك مي خواهد يعني همرنگ لاله و                      

آيا مي توان باور   . ك را به ياد خال نگار مي نوشد، خال سياهي كه بر چهرة گلرنگ اوست               اين مي و مش   

داشت كه شاعر مي را تنها براي اين مشكين خواسته است كه خيال چهرة محبوب و اندوه فراق او را                        

شرح فراموش كند؟ و اينكه مي و مشك را در شعر به هم آميخته است تنها آن گونه كه در حافظ نامه در                       

اين مواد شراب را هم خوشبوتر، هم خوش طعم تر و هم گيراتر             «اين بيت آمده، براي اين بوده است كه          

 و بدين گونه همراه شدن دو رنگ سرخ و سياه در سه جزء بيت تصادفي بوده است؟                    ٤»مي ساخته است  

جام مي، ياد روي    لاله و گل،    (تنها تفاوت اين بيت با بيت پيشين در اين است كه در سه جزء آن بيت                   

لاله، مي (تنها رنگ سرخ حفظ شده است و در اين بيت حافظ دو رنگ سرخ و سياه را در هر سه جزء                 ) يار

                                                 
 .٧٠ همان مأخذ، ص-١
 .٣١٠ همان مأخذ، ص -٢
 ١٧٤ همان مأخذ، ص -٣
 ٨٣٣، ص٢خرمشاهي، حافظ نامه، ج -٤



 ١١٦ سيروس شميسا و پرستو كريمي  سبك شخصي حافظ در رنگ آميزي تصاوير شعري ـ

نقش «از اين تفاوت كه بگذريم دو رنگ سرخ و سياه در             . نگاه داشته است  ) و مشك و تصوير خال نگار     

 ١. در بيت پيشين»ياد روي يار«به همان اندازه پنهان است كه سرخي در » خال نگار

 

 :نتيجه گيري

با آنچه دربارة روشها و شگردهاي حافظ در مورد بهره گرفتن از رنگ گفته آمد تفاوت كار حافظ                   

 :با سرايندگان اشعاري چون

 ـرمناــي دو رخ اهـــاز ندانـــري بــــاز پ  ـرمـن آيـد بـر تـوـاز فــروغ گـل اگــر اه

 ره ذقناــــاه ز دينـار و ز نقـــود چــگـر ب  ه مثلـ بنـرگس تـازه چـو چـاه ذقنـي شـد

 رناــــي به ميان پــــراغـــيا درخشنده چـ  چون كه زرين قدحي در كف سيمين صنمي

 ي مشك ختناـــــدر بن او لختــــبستـه ان  وان گـل نـار بـه كـردار كفـي شبـرم سـرخ

 اـــــانش بـود از زر زده دردهنـــــكـه زب سمـن سـرخ بـه سـان دو لب طـوطـي نــر

 ٢...اـــوده ميان لبنـــــريختـه معصفـر سـ  وســن ماننــده جـامـي ز لبنـوان گــل س

كه در هر بيت آن آنقدر رنگ و نگارهاي گوناگون در پيش چشم خواننده به نمايش مي گذارند                    

حافظ . فرا مي خواند، آشكارتر مي شود   كه خواننده به هر گوشه مي نگرد رنگي درخشان نظرش را به خود              

 در نتيجة اين شيوه ها و      ٣.                                              ً                                   در حقيقت علاوه بر ذهن، حس بينايي را نيز مستقيما  مورد خطاب قرار مي دهد             

                                                 
 : از موارد ديگر كاربرد اين شيوه در بين زير است-١

 كه لاله مي دمد از خون ديده فرهاد رين هنوز مي بينمـــرت لب شيـــز حس
 )٧٠حافظ، ديوان، ص(

 :همچنين در بيت
 ز تربتم برسد سرخ گل به جاي گياه رومبه عشق روي تو روزي كه از جهان ب

 )٢٨٨همان مأخذ، ص(
 .٢ منوچهري دامغاني، ديوان، ص-٢
همانگونه كه حواس مي تواند خبر به ذهن بدهند و          «:  دكتر اسلامي ندوشن دربارة رابطة متقابل حس و ذهن مي نويسد            -٣

يعني اثر هنري از طريق تجسم، گوش و چشم و           . هدگروهي از انفعالها را برانگيزند، ذهن نيز در مقابل خبر به حواس مي د              
لمس و ذائقه و مشام را نيز متأثر مي كند، كلمات نخست متجسم مي شوند و به سراچة ذهن ما روي مي نهند و در مقابل، شكل 

 به كار   حافظ نيز رنگ را به گونه اي     ) ٢٣٩اسلامي ندوشن، ماجراي پايان ناپذير حافظ، ص       . (و آهنگ معني آفرين مي گردند    
 .                      ً                                           مي گيرد كه رنگ مستقيما  با متأثر ساختن حس بينايي معني آفرين مي شود



١١٧  و زبانهاي خارجي ـ دانشگاه علامه طباطبايي ـ دانشكده ادبيات فارسي٢٥مجله زبان و ادب ـ شماره 

كاربردهاي خاص وي است كه خوانندة شعر حافظ گويي به بازتاب مبهم رنگي از پس دريچه اي مه آلود                   

 دنبال نقطه اي مي گردد كه آن رنگ خود را در آنجا پنهان              بر مي خورد و سپس در آن سوي واژگان به         

رنگ در شعر حافظ به گونه اي آنچنان ملايم با متن شعر آميخته است كه با خواندن آن هيچ                  .ساخته است 

رنگ تندي در هيچ گوشه اي به چشم نمي خورد؛ تنها تركيبي لطيف و ملايم از شعر و رنگ چشم خيال                     

 .د و روان زيبايي پسند را سيراب مي كندخواننده را نوازش مي ده

 ١اين نقشها نگر كه چه خوش در كدو ببست ساقي به چند رنگ مي اندر پياله ريخت
 

                                                 
 .٢٢ حافظ، ديوان، ص-٣



 ١١٨ سيروس شميسا و پرستو كريمي  سبك شخصي حافظ در رنگ آميزي تصاوير شعري ـ

 كتابنامه

 قرآن كريم -١

، چاپ دوم ،انتشارات يزدان،تهران،      ماجراي پايان ناپذير حافظ    اسلامي ندوشن، محمدعلي،      -٢

١٣٧٤ 

 قاسم غني، چاپ اول، انتشارات زوار، تهران،         ، به تصحيح محمد قزويني و دكتر       ديوانحافظ،   -٣

 .١٣٦٩پاييز 

 .١٣٧٤، به تصحيح ضياء الدين سجادي، چاپ پنجم، انتشارات زوار، تهران، ديوانخاقاني،  -٤

، چاپ پنجم، انتشارات علمي و فرهنگي و        ٢و  ١ جلد، جلد    ٢،  حافظ نامه خرمشاهي، بهاء الدين،     -٥

 .١٣٧٢انتشارات سروش، تهران، 

 ١٣٤٥ن،تسخه خطي با مقدمه استاد اميري فيروزکوهي ،انجمن آثار ملي،صائب، ديوا -٦

 ١٣٧٦، چاپ اول، انتشارات طرح نو، چاپ قيام، تهران، ايهامات ديوان حافظفريد، طاهره،  -٧

، به تصحيح محمد دبيرسياقي، چاپ دوم، انتشارات كتابفروشي زوار،          ديوانمنوچهري دامغاني،    -٨

 .١٣٣٨تهران، تير ماه 

، تصحيح وحيد دستگردي، چاپ دوم، چاپخانة شرق، تهران، مهرماه             يلي و مجنون  لنظامي،   -٩

١٣٣٣ 

، تصحيح وحيد دستگري، چاپ دوم، چاپخانة شرق، تهران، آبان ماه             خسرو و شيرين  نظامي،   -١٠

١٣٣٣. 

 .١٣٣٥، تصحيح وحيد دستگردي، چاپ دوم، چاپخانه شرق، تهران، خرداد شرف نامهنظامي،  -١١

، چاپ هفتم، مؤسسه نشر هما، تهران،         نون بلاغت و صناعات ادبي     فهمايي، جلال الدين،      -١٢

 .١٣٧٠تابستان 


